
نگاه

از تحريم هاى 1990 
تا جنگ 2003

ــه از 1990  ــاى اقتصادى ك تحريم ه
ــد،  ــراق برقرار ش ــورد ع ــا 2003 در م ت
ــن تحريم هايى  ــن و ويرانگرتري جامع تري
ــكاندارى  ــود كه در طول تاريخ به نام س ب
بين المللى وضع  شده است. اين تحريم ها 
ــال1991 بر  به همراه بمب هايى كه در س
ــد، زيرساخت هاى اين  عراق فروريخته ش
ــور را تا مرز نابودى پيش برد و لطمه  كش
شديدى به شرايط اساسى لازم براى ادامه 
ــور زد. جوى گرودن  حيات مردم اين كش
ــاب «جنگ پنهان» در اعلام جرم و  در كت
بررسى سياست ايالات متحده نقش اصلى 
ــكل دادن به تحريم هايى  اين كشور در ش
ــديد  ــى مى كند كه گزندگى ش را بررس
ــف ايالت  ــدودى نتيجه تعري ــا تا ح آن ه
ــرد دو مفهوم «دومنظوره»  متحده از كارب
ــتار جمعى» بود. اين  ــلاح هاى كش و «س
كتاب به بررسى اين مساله مى پردازد كه 
ــت ماهيت و  ايالات متحده چگونه توانس
ــوراى  ــدود تحريم هايى را رقم زند و ش ح
ــراق برقرار  ــازمان ملل بر ضد ع امنيت س
ــكار  ــارت هايى را آش كرد. اين كتاب خس
ــده  ــه مى تواند قدرت مهارنش مى كند ك
ــى به بار  ــكاندارى بين الملل ــاى س نهاده
آورند. در نظر نويسنده، ايالات متحده نفوذ 
بى مانندى در تعيين سياست هاى شوراى 
ــته و اغلب اين  ــازمان ملل داش امنيت س
ــديد اكثريت  ــه رغم مخالفت ش كار را ب
ــت، كارگزارى هاى  ــوراى امني اعضاى ش
سازمان ملل و مجمع عمومى اين سازمان 
ــتفاده از اسناد  ــنده با اس انجام داد. نويس
ــات  ــازمان ملل، صورت جلس س ــى  داخل
ــت درهاى  ــده در پش محرمانه تشكيل ش
بسته و مصاحبه با ديپلمات هاى خارجى 
و مقام هاى آمريكايى تشريح مى كند كه 
ــا مانع ورود  ــه ايالات متحده نه  تنه چگون

كالاهاى بشردوستانه حياتى به عراق شد، 
ــى را كه براى اصلاح نظام  بلكه تلاش هاي
تحريم ها به عمل مى آمد تضعيف و به طور 
يكجانبه به بازرسان تسليحاتى سازمان ملل 
بى اعتنايى كرد و آراى اعضاى شورا امنيت 
ــير  را به بازى گرفت. ايالات متحده با تفس
ــوم نگرانى هاى  ــرانه اى كه از مفه خودس
امنيتى از توليد سلاح هاى كشتار جمعى 
ــع ورود هر كالايى  ارايه مى داد، عملا مان
ــرغ  ــا تخم م ــك ت ــن و شيرخش از واكس
ــوى ديگر در  ــى عراقى ها بود. از س مصرف
قبال كالاهايى كه ريسك امنيتى بالايى 
داشتند، سياست دوگانه اى داشت: با ورود 
كالاهايى همچون فيبر نورى كه در توليد 
سلاح كاربرد داشت براى جلب حمايت و 
راى فروشنده موافقت مى كرد در حالى كه 
در برابر ورود اقلام دارويى ضرورى مقاومت 
ــت هايى كه ايالات متحده  مى كرد. سياس
ــت در  ــده در اين باره داش كاملا حساب ش
ــى، حقوقى و  ــى زمينه هاى سياس تمام
ــرايط مصيبت بار عراق  ادارى استمرار ش
ــه امروز نيز مى توان  را تضمين مى كرد ك
اثرات آن را ديد. اين كتاب در 12فصل با 
عناوين «سياست مهار»، «چگونه تحريم ها 
ــد»، «نفوذ ايالات متحده»، «مشكل  واقع ش
مانع تراشى ها»، «وسعت فجايع»، «تنش در 
سازمان ملل متحد»، «نقش حكومت عراق»، 
«كنگره و تحريم ها» و ... تنظيم شده است. 

ريويو

نگاهى به كتاب «چو دخلت نيست، خرج آهسته تر كن»
تخريب محيط زيست و بحران امنيت غذايى

امنيت غذايى به نظر لستر براون در كتاب «چو دخلت نيست، خرج آهسته تر 
ــيار مهم است چرا كه سرنوشت ما همچون تمدن هاى پيشين  كن» اكنون بس
ــت عرضه غذا پيوند خورده است و با وجود  ــومرى و مايايى به سرنوش مانند س
افزايش سريع قيمت مواد غذايى در سطح جهانى بايد هر چه زودتر به بازسازى 
اقتصاد جهانى انرژى پرداخت و البته در اين راه ايجاد نظام انرژى كه نه بر مصرف 
سوخت متكى خواهد بود و نه بر تبديل محصولات زراعى خوراكى به سوخت در 
اولويت است.  به عقيده لستر در طرف عرضه معادله غذا ما با چالش هاى متعددى 
ازجمله تثبيت آب وهوا، افزايش بهره ورى آب و حفاظت از خاك روبه رو هستيم. 
تثبيت آب وهوا كار ساده اى نيست، اما اگر سريعا عمل كنيم، مى توانيم از پس 
آن برآييم. اين كار مستلزم كاهش بزرگى در ميزان انتشار كربن است- چيزى 
ــه- تا در اثر آن بتوانيم از عواقب وخيم  ــدود 80 درصد كاهش ظرف يك ده ح
تغيير آب وهوا بگريزيم. اين سخن به معناى بازسازى كامل و همه جانبه اقتصاد 
ــت.  ساده ترين راه انجام اين كار به گمان لستر بازسازى نظام  انرژى جهان اس
ــت. بازار نقاط قوت بسيارى دارد، اما ضعف هاى خطرناكى نيز دارد.  مالياتى اس
بازار هزينه هاى مستقيم استخراج زغال سنگ و تحويل آن به نيروگاه هاى برق را 
خيلى راحت محاسبه مى كند. اما هزينه هاى غيرمستقيم سوخت هاى فسيلى را 
در قيمت آنها منظور نمى كند؛ مانند هزينه هاى اجتماعى گرم شدن كره زمين، 
ــرنيكلاس اشترن اقتصاددان ارشد سابق بانك جهانى، هنگام انتشار مطالعه  س
به يادماندنى اش درباره هزينه هاى تغيير آب وهوا، اين نكته را متذكر شد كه تغيير 
آب وهوا محصول نارسايى وسيع نظام بازار است... هدف بازسازى ماليات ها عبارت 
است از كاهش ماليات بر درآمد و افزايش ماليات بر كربن تا از اين طريق هزينه 
ــاير هزينه هاى غيرمستقيم مصرف سوخت هاى فسيلى در  تغيير آب وهوا و س
ــود. اگر بتوانيم بازار را وادار كنيم كه حقيقت را  قيمت بازارى آنها منعكس ش
بگويد، گذار از زغال سنگ و نفت به انرژى بادى و خورشيدى و زمين- گرمايى 
ــريع خواهد شد. اگر يارانه هاى عظيم صنعت سوخت هاى فسيلى را  بسيار تس
حذف كنيم، اين حركت بازهم سريع تر خواهد شد.  هرچند برخى از مردم چنين 
 گذارى را بسيار دور از ذهن مى پندارند، اين موج پيوسته- و در برخى كشورها با 
سرعتى هيجان آور- به پيش مى رود، مثلا اكنون چهار ايالت شمال آلمان حداقل 
ــروى باد تامين مى كنند. براى كل دانمارك اين  ــد از برق خود را از ني 46 درص
رقم 26 درصد است. در ايالات متحده دو ايالت آيووا و داكوتاى جنوبى هر كدام 
ــيدى  يك پنجم برق خود را از انرژى بادى تامين مى كنند. اكنون انرژى خورش
اروپا مى تواند نياز 15ميليون خانه را به برق تامين كند. كنيا اكنون يك پنجم 
برق مورد نياز خود را از انرژى زمين- گرمايى تامين مى كند. اندونزى نيز توليد 
ــال 2025 ميلادى  9هزارو500مگاوات برق را از انرژى زمين- گرمايى براى س
هدف قرار داده؛ اين مقدار برق معادل 56 درصد نياز فعلى اين كشور به برق است. 

همچنين به تصريح لستر علاوه بر ماليات بر كربن،  بايد اتكا به خودرو را از 
طريق ارتقاى حمل ونقل عمومى سراسر جهان به سطح استانداردهاى اروپايى 
ــتفاده مى شود، بايد تاكيد ما بر كاربرد  كاهش دهيم. هرجا نيز كه از خودرو اس
ــد. دنيا هم اكنون نيز بخشى از خطوط راه آهن مسافربرى  خودروهاى برقى باش
ــت. چندان كه ما از موتورهاى بنزين سوز و گازوييل سوز  خود را برقى كرده اس
سنتى به خودروهاى دوگانه سوز قابل اتصال به برق شهر و خودروهاى تمام برقى 
 گذار مى كنيم، مى توانيم برق حاصل از منابع تجديدشدنى را جايگزين بنزين 
كنيم. در همين حال چندان كه ناوگان خودروهاى ايالات متحده كه تعداد آن 
در سال 2008 ميلادى به اوج خود رسيد، كوچك تر مى شود، مصرف بنزين اين 
كشور نيز همچنان به روند نزولى سال هاى اخير خود ادامه خواهد داد. كاهش 
مصرف بنزين در كشورى كه ميزان مصرف آن از مجموع 16 كشور بعد از خود 

بيشتر است، روند جديدى است كه بايد به آن خوشامد گفت. 
در ادامه لستر به مساله آب اشاره دارد: همراه با تثبيت آب وهوا هدف مهم 
ديگرى كه دستيابى به آن براى پيشگيرى از سقوط نظام غذايى ضرورت دارد، 
ــت از افزايش بهره ورى آب. كوششى كه جامعه جهانى قريب به نيم  عبارت اس
قرن پيش در زمينه افزايش بهره ورى محصولات زراعى به عمل آورد، مى تواند 
براى انجام اين كار الگوى خوبى باشد. اين كوشش فوق العاده موفق توانست در 
ــلات را در هر جريب به  ــال هاى 1950 تا 2011 ميلادى عملكرد غ فاصله س
سه برابر افزايش دهد.  اما راه حل سريع براى رويارويى با بحران چيست؟ از نگاه 
لستر ابتكارى كه مى تواند قيمت مواد غذايى را سريعا كاهش دهد، لغو مجوزهاى 
ــت. تبديل مقادير انبوهى از مواد غذايى به سوخت  ــت- سوخت اس توليد زيس
ــوز  ــته خودروهاى دوگانه س اتومبيل هيچ توجيه اجتماعى ندارد. وقتى پيوس
ــاى تمام برقى اى به بازار مى آيند  ــى- بنزينى قابل اتصال به برق و خودروه برق
ــود با  كه مى توانند با مصرف برقى كه در نيروگاه هاى بادى محلى توليد مى ش
هزينه اى معادل بنزين گالنى 80سنت حركت كنند، چرا همچنان از سوخت 
پرهزينه اى كه قيمت آن چهاربرابر است استفاده كنيم.  خواه مساله را از ديدگاه 
برترى محيط زيست نگاه كنيم و خواه از ديد برترى اقتصاد، در هر صورت همه 
ما از گذار از سوخت هاى مايع به وسايل نقليه اى كه با نيروى برق رانده مى شوند 
منتفع خواهيم شد. استفاده از برق حاصل از مزارع بادى، سلول هاى خورشيدى و 
نيروگاه هاى زمين- گرمايى براى تامين انرژى خودروها انتشار كربن را به گونه اى 
نمايان كاهش خواهد داد. اكنون ما هم فناورى هاى توليد برق و هم فناورى هاى 
توليد خودرو لازم را براى ايجاد نظام حمل ونقلى پاك و بدون كربن در اختيار 
داريم؛ نظامى كه نه بر مصرف سوخت متكى خواهد بود و نه بر تبديل محصولات 

زراعى خوراكى به سوخت. 

انديشه . ورزش
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صفحه 8  انقلاب نارنجى با رنگ سورمه اى

صفحه 8  كى روش ستاره ايران در برزيل

صفحه 10 زينب بداوى: مهم ترين هدفم وارونه كردن هرم است

يورگن هابرماس، آخرين بازمانده از انديشمندان «مكتب فرانكفورت» و يكى 
ــاگردان تئودور آدورنو، در 85سالگى همچنان در گستره  از سرشناس ترين ش
ــط «نظريه انتقادى» پوينده و جست وجوگر است. موضوع  فلسفه نظرى و بس
و مضمون كتاب ها، مقاله ها و سخنرانى هاى سال هاى اخير هابرماس نشان از 
ــايل مهم امروز و فرداى جوامع بشرى  ــى او در طرح مس تيزبينى و دورانديش
ــديد او از مديران ارشد بانك ها و موسسات مالى و اقتصادى  دارد. انتقادهاى ش
ــتمدارانى كه بحران مالى سال 2008 ميلادى را موجب شدند، نشان  و سياس
مى دهد كه اين جامعه شناس و فيلسوف آلمانى در نظريه پردازى هاى انتزاعى 

غرق نشده است و در مقابل رويدادهاى مهم روز، واكنش نشان مى دهد. 
ــب داده اند. البته  ــنفكر آلمان» لق يورگن هابرماس را «جدل جوترين روش
ــنفكرمآبانه اى است كه  ميل به جدل و مناظره در او بيش از مجادله هاى روش
كم وبيش براى خودنمايى و ارضاى شخصى صورت مى گيرد. هابرماس بيش از 
نيم قرن است كه هم در جدل هاى فلسفى مشرب اصالت تحصل (پوزيتيويسم) 
شركت مى جويد و هم به نقد نظريه هاى فيلسوفان فرانسوى مى پردازد؛ هم در 
دهه هاى 60 و 70 سده گذشته جنبش اعتراضى دانشجويان در اروپاى غربى و 
آمريكاى شمالى و پيامدهاى آن را با نگاهى انتقادى همراهى مى كرد و هم در 
مناظرات مورخان درباره بى مانندى تاريخى فاجعه هولوكاست (كشتار نظام مند 
يهوديان در دوران رايش سوم) شركت مى جست. انتقاد به چگونگى اتحاد دو 
ــه او بود، بى آنكه از مباحثى دورى جويد كه در  ــان از بحث هاى مورد علاق آلم
سال هاى اخير در محافل روشنفكرى پيرامون نقش و جايگاه دين جريان دارد. 
ــى اتحاد جماهير  ــار گفت وگو در مورد بحرانى كه پس از فروپاش او در كن
شوروى و اقمار آن و افول ايدئولوژى كمونيستى گريبانگير روشنفكران اروپايى 
ــاله رشد روزافزون  ــنفكران چپ گرا شده است، از پرداختن به مس و كلا روش
ــورد و درگيرى هاى  ــع اروپايى و برخ ــى در برخى جوام ــت گرايى افراط راس
خشونت آميزى كه نئونازى ها با مهاجران و خارجيان مقيم آلمان و به خصوص 
ــت. او كه يكى از مخالفان جنگ  ــده اس خارجيان غيراروپايى دارند، غافل نش
ــت، در سال هاى اخير نه تنها در مصاحبه ها و مقاله هاى خود در مخالفت با  اس
جنگ گفته و نوشته، بلكه با شركت در تظاهرات خيابانى، هم جنگِ كوزُوو، هم 
ــتار مسلمانان در بوسنى- هرزگوين و هم جنگ در عراق را محكوم كرده  كش
است. هابرماس در كنار تدريس فلسفه، براى سخنرانى و گفت وگو با دولتمردان 
ــه و كنار جهان سفر مى كند. سخنرانى  ــگاهيان و روشنفكران به گوش و دانش
ــت رهبران حزب سوسيال دموكرات آلمان درباره آينده اتحاديه اروپا،  در نشس
ــال پيش از انتخاب راتسينگر  ــينگر – يك س مناظره با كاردينال يوزف راتس
ــفر او به ايران در دوران رياست جمهورى  ــاى كاتوليك- و س به رهبرى كليس
محمد خاتمى و گفت وگو با دانشگاهيان، تنها نمونه اى از اين گونه فعاليت هاست. 

هابرماس و نثر و زبان پيچيده
زبان نوشتارى بنيانگذاران «مكتب فرانكفورت»، به ويژه زبان يورگن هابرماس 
ــمندان اين مكتبِ شبه ماركسيستى به شمار مى آيد، زبانى  كه در زمره انديش
ــوار، پيچيده و تا حدى ناروشن است. اين زبان نكوهيده و مذموم، سنتى  دش
ــت كه از هگل به جا مانده، مارتين هايدگر آن را ادامه داده و پس از ايشان،  اس
زبان اغلب روشنفكران آلمان (و شايد اكثر روشنفكران جهان) شده است. تنها 
تفاوتى كه در اين زمينه ميان هابرماس و ديگر روشنفكران هگل گرا وجود دارد 
آن است كه او خود به اين امر معترف است كه نوشته هايش غامض و پيچيده 

است و از اين رو فهم آثار و درك افكارش با دشوارى دوچندان همراه است. 
ــر زبان هاست: يكى از  ــتانى جالب بر س درباره زبان پيچيده هابرماس داس
ــابق هابرماس نقل مى كند كه در سال1966 ميلادى، در تالارى  شاگردان س
ــجويان رشته فلسفه بود، دانشجويى  ــگاه فرانكفورت كه مملو از دانش در دانش
سخنان پروفسور هابرماس را با اين خواهش قطع مى كند كه اگر ممكن است 
منظورش را اندكى واضح تر بيان كند؛ چون فهم آنچه بيان مى كند، دشوار است. 
نيمى از دانشجويان حاضر در سالن، به نشانه پشتيبانى از اين درخواست، دست 
مى زنند. هابرماس در پاسخ مى گويد كه تمام توان خود را به كار خواهد گرفت 
تا سخنانش قابل فهم شود؛ ولى به ناگاه نيم ديگر دانشجويان به نشانه اعتراض 
به پاسخ هابرماس هاى وهوى مى كنند. هابرماس خطاب به معترضان مى گويد، 
مى تواند به آنان اطمينان دهد كه كوشش او براى عملى كردن اين نيت، يعنى 

بيان ساده و واضح سخنانش، بى ترديد به نتيجه نخواهد رسيد. 
لازم است به اين نكته نيز اشاره كرد كه ماكس هوركهايمر و تئودور آدورنو، 
دو نفر از بنيانگذاران «مكتب فرانكفورت»، به موضوع كاربرد زبان از منظر نقد 
ايدئولوژى نيز مى نگريستند. آنان به زبانِ روان و شفاف بدگمان بودند. چنين 
زبانى براى آنان در مظان اين اتهام قرار دارد كه «جاافتاده» و «كليشه اى»بودن 
آن موجب مى شود تا در خدمت «خردِ ابزارى» قرار گيرد و وسيله اى ايدئولوژيك 
 شود براى تيرگى و پرده پوشى. آنان در پيشگفتار كتاب «ديالكتيك روشنگرى» 
اشاره مى كنند كه «روشنى دروغين، تنها تعبيرى ديگر براى اسطوره است.» از 
اين رو، زبان و نثر دشوار و تا حدى استعارى اين كتاب، به ظن آنان، حاكى از 

نوعى ايستادگى در برابر «ابزارى كردن» زبان است. 
هابرماس و نقش دين در گستره عمومى

ــى از آخرين كتاب هاى هابرماس با عنوان «ميان طبيعت باورى و دين»  يك

دربرگيرنده جستارهايى فلسفى است كه در كانون آن يكى از مهم ترين مباحث 
ــاره رويارويى گرايش هاى  ــن كتاب به بحث درب ــرار دارد. او در اي ــا ق دوران م
ــو و گسترش فزاينده نفوذ اعتقادات مذهبى از  طبيعت  گرايانه كنونى از يك س
ــت. هابرماس در يكى از معروف ترين سخنرانى هاى  ــوى ديگر پرداخته اس س
خود با عنوان «دين در گستره عمومى» كه به مناسبت دريافت جايزه هولبرگ 
ــال 2005 ميلادى در دانشگاه برگِن نروژ ايراد كرد، به مساله گسترش  در س
نفوذ اديان در عرصه عمومى بسيارى از كشورها و نيز دوقطبى شدن جوامع به 
شهروندان سكولار و شهروندان مذهبى و خطر رويارويى هاى خشونت آميز كه از 
اين طريق مى تواند جوامع گوناگون را به بحران هاى جدى سوق دهد، پرداخته 
است. مبدا او اين فرضيه است كه اديان، به عنوان تنها عنصر زنده و باقيمانده 
از عناصر فرهنگ ساز در تمدن هاى باستانى، همچنان قادرند جايگاه خود را در 
ــاختارهاى پرپيچ وخم جوامع مدرن حفظ كنند. او تاكيد دارد كه انكار اين  س
واقعيت و ناديده انگاشتن جايگاه اديان در جوامع كنونى، به دور از منطق است. 

ــوز از درونمايه معنوى  ــزرگ، هن ــال مى دهد كه اديان ب ــاس احتم هابرم
بالقوه اى براى الهام بخشى برخوردارند، مشروط بر آنكه قواعد عرصه رقابت هاى 
ــميت بشناسند و نيروى معنوى بالقوه خود را در گستره  دموكراتيك را به رس
معيارهاى حقيقى و با زبان سكولار (اين جهانى) بيان كنند. او معتقد است تعاليم 
اديان بزرگ جهانى، در صورتى به حيات خود مى توانند ادامه دهند كه همچنان 
از نيروى آرام بخش و مسالمت آميز قصص دينى نافذ، انگاره هاى پرقدرت و نيز 
تبيين هاى گويا و متقاعد كننده و براهين كلامى بهره جويند. اما همزمان تاكيد 
ــالم و عارى از قهر  مى كند كه اين نيرو صرفا از طريق ارتباط و مفاهمه اى س
ــترش مى يابد و تنها از اين طريق مى تواند بر نسل هاى آينده  ــونت گس و خش
تاثيرى وجودى بگذارد، و نه از طريق تلقين و تمكين و ترور، بلكه از راه اقناع 
عقلانى انسان هايى كه در مناسبات آزاد خويش، همان گونه كه مى توانند «آرى» 
ــم دينى را نه صرفا ضرورتى  بگويند، مختارند «نه» بگويند. هابرماس پلوراليس
ــى كه ضرورتى جهانى مى داند. در گفتمان دينى نيز، ديدگاه هاى متعارض  مل
ــند تا از اين طريق، توان بالقوه آنها فعليت يابد.  ــته باش بايد امكان رقابت داش
گفت وگوى درون فرهنگى يا درون دينى و نيز گفت وگوى فرهنگ ها و مباحث 
ــود كه دولت ها عرصه را براى مباحثه و  بين الاديانى، در صورتى ممكن مى ش
مفاهمه طرفين با يكديگر باز نگاه دارند. به عبارت ديگر، در جامعه اى مدرن و 
باز، فرآيند عينى جداسازى دين و دولت، از منظر فردى ديندار، غايت فى نفسه 
نيست، بلكه شرط لازم و نه كافى تداوم حيات و سرزندگى سنت دينى است 

كه فرد به آن پايبند است. 

هابرماس و «ديالكتيك روشنگرى»
پيگيرى جدل و جدال هاى فلسفى و سياسى هابرماس يكى از طرق راهيابى 
به كُنه انديشه هاى او و مدخلى است براى ورود به انگيزه هاى اصلى اش. شوق 
مناظره در هابرماس به معنايى نشان از ارتباط «نظر» و «عمل» دارد كه در آن 
ــفى با زندگى انسان  ــخن از تطابق آموزه هاى فلس به جاى ادعاهاى قديمى، س
ــت. فلسفه هابرماس را مى توان پاسخى به بن بست «نقد خرد» در  در ميان اس
ــمار آورد. هوركهايمر و آدورنو، «عقل  «نظريه انتقادى» مكتب فرانكفورت به ش
تعميم يافته» را محصول كار انسان مى دانند و از اين رو ابزار و وسيله حاكميت و 
سركوب فرد كه در طول تاريخ همواره چيره بوده است. اين رهيافت منفى از 
فلسفه تاريخ، در واپسين سال هاى زندگى آدورنو، موجب نااميدى و يأس شديد 
او شده بود؛ وضعى كه به گفته هابرماس يادآور صحنه درام هاى ساموئل بكت 
بود. هابرماس «ديالكتيك روشنگرى»، مشهورترين اثر هوركهايمر و آدورنو را در 
اساس سياه ترين اثر آنان مى داند؛ چراكه در آن، وضعيت اسفبار اجتماعى چنان 
ــياه و فاجعه بار توصيف شده است كه گويى هيچ راه خروجى از آن نيست.  س
ــيم مى كنند، «روشنگرى» كاملا شكست خورده و  در تصويرى كه اين دو ترس
ــت و هرگونه كنش هدفمندِ انسان به منظور دگرگونى، واهى و  مستأصل اس

بيهوده است. 
نگرش هابرماس درست در نقطه مقابل اين نظريه قرار دارد. او حاضر نيست 

عقل را به «كار» و «سلطه» محدود كند. به نظر او تجديد توليد نوع انسان، تنها 
به منظور كارى مشخص صورت نمى پذيرد، بلكه «ارتباط و تفاهم» بين انسان ها 
را نيز دربرمى گيرد. به باور او رشد و گسترش ارتباط و توانايى ايجاد تفاهم، دو 
عاملى است كه پايدارى و سلامت جامعه را تضمين مى كند. به اين ترتيب، در 
كنار «عقل ابزارى»، «عقل ارتباطى» نيز پا به عرصه وجود مى گذارد كه در اساس، 
ــت و بر بنياد رشد فكرى و فرهنگى استوار است. تفاهم  فرآيندى فرهنگى اس
ــان ها براى هابرماس داراى ميزان و معيار ويژه اى است كه بر اساس  ميان انس
ــت كه «نظريه  ــود و اصولا از اين طريق اس آن، نقد خرد معقول ممكن مى ش
انتقادى» امكان پذير مى شود. هابرماس همزمان با كاهش جنبه هاى احساساتى 
ــم آورد كه بر مبناى آن مناظره و  ــى «نظريه انتقادى»، زمينه اى فراه و عاطف
مباحثه دوباره مى تواند در سطحى گسترده برقرار شود. با طرح اين فرضيه، از 
اين پس تمام افكار و آثار هابرماس حول  محور «كنش ارتباطى» مى چرخد كه 
با بسط و گسترش آن، نظريه اى با همين عنوان پايه ريزى مى شود. او در كتاب 
ــهورترين و مهم ترين اثر او به شمار مى آيد، در  «نظريه كنش ارتباطى» كه مش
كنار بررسى و نقد افكار و آراى بسيارى از انديشمندان علوم اجتماعى و برخورد 
با مهم ترين مكاتب فلسفى و جامعه شناختى معاصر، با طرح و تشريح مفاهيمى 

جديد، گستره نظريه خود را مشخص مى كند. 
هابرماس و نقش روشنفكران

هابرماس نقش ديرين انديشمندان جامعه را به فعاليت در دو حوزه مستقل 
ــو به عنوان متفكر و  ــيم مى كند: از يك س ــته تقس و در عين حال به هم پيوس
ــتد فكرى در  ــكاران خود به مباحثه و داد و س ــى كه با همگنان و هم محقق
حوزه تخصصى خود مى پردازد و از اين طريق در گسترش و گشايش نظريه ها 
ــوى ديگر  ــت؛ و از س و پيدايش فرضيه هاى علمى جديد متفكر و مبتكر اس
به مثابه روشنفكرى اجتماعى كه به منظور روشنگرى، در مباحث و مناظره ها 
ــركت مى كند و مى كوشد با مشاركت و دخالت  و جدل هاى عمومى جامعه ش
ــايل جارى جامعه،  ــنهاد در جهت حل مس ــود در مباحث روز و طرح پيش خ
ــر گذارد. به اين ترتيب  ــد اصلاح و تكامل و بهبود وضع موجود تاثي در فرآين
وظيفه و تكليفى جديد، به عهده انديشمندان، نويسندگان، هنرمندان و به طور 
كلى روشنفكران گذاشته مى شود كه صرفا به نظريه پردازى و مشغوليت ذهنى 
فردى محدود نمى شود، بلكه از اين پس در كنار پرداختن به رشته تخصصى و 
نظريه پردازى هاى بعضا انتزاعى، به نقد آشكار و بررسى وقايع جارى در جامعه 
نيز مى پردازند. يورگن هابرماس خود، در نظر و عمل، نمونه اى خوب از اين گونه 

روشنفكران است. 
ــخصيت نمونه اى كه هابرماس در شالوده ريزى نظريه خود درباره نقش  ش
ــنفكران در نظر دارد، «هاينريش هاينه»، شاعر و نويسنده نامدار  و جايگاه روش
ــب آزادى و تلاش در راه رفع نابرابرى هاى  ــت كه مبارزه براى كس آلمانى اس
ــت انداز ى هاى دولت به آثار انديشمندان و  اجتماعى و ايستادگى در برابر دس
ــندگان و هنرمندان، بخشى بزرگ از حيات معنوى او را تشكيل مى داد.  نويس
ــناختن  ــنفكران، ش هاينه بر اين باور بود كه وظيفه اخلاقى هنرمندان و روش
ــت كه تحولات اجتماعى را موجب مى شود. او افزون  نيروى  برانگيزاننده اى اس
بر اين، تلاش در تاثيرگذارى بر فرآيند اين تحولات و مشاركت در شكل گيرى 
ساختار اجتماعى و سياسى جامعه را نيز جزو وظايف اخلاقى آنان مى دانست. 
هاينه در عين حال به روشنفكران و روشنگران جامعه هشدار مى داد كه مبادا از 
بازبينى و وارسى مدام جهان بينى خود و- در صورت لزوم- از تصحيح و ترميم 

آن غافل شوند. 
هابرماس اين نظر هاينه را شالوده بناى نظريه خود درباره نقش روشنفكران 
قرار داده است. به نظر او وقتى روشنفكران با بهره مندى از قدرت سخن پردازى 
و به  يارى براهين گاه مبالغه آميزشان به حمايت از حقوق پايمال شده و حقايق 
زير پا گذاشته شده برمى خيزند و به پشتيبانى از انجام اصلاحات و نوآورى هاى 
بهنگام و توسعه و رشد به تعويق افتاده قد علم مى كنند، رويكردشان در درجه 
ــان  ــت كه نه تنها براى اين امور تفاهم نش اول به آن بخش از افكار عمومى اس
مى دهند، بلكه بيدار، مطلع، هوشيار، آگاه، مستعد و آماده نشان دادن واكنش اند. 
در جوامع دموكراتيك، اين تنها آگاهى و هوشيارى و اعتراضِ بهنگام شهروندان 
است كه امكان بروز تخلف هيات حاكمه از قانون را محدود و گاه راه پيدايش 
ــهروندان از  ــدود مى كند. از اين رو، نافرمانى مدنى و تمردِ موجه ش آن را مس
پذيرش برخى قوانين موضوعه، تا زمانى كه در محدوده قانون اساسى صورت 
پذيرد، گرچه در نگاه اول «سرپيچى و نافرمانى» به نظر مى آيد، ولى از آنجا كه 
حقوق و سياست در جوامعِ باز و دموكراتيك پيوسته در حال تطبيق و تجديد 
است، اين سرپيچى ظاهرى از قانون مى تواند در تصحيح و ترميم قوانين، موثر 
و مفيد واقع شود. به بيانى ديگر، ملت نگهبان قانون اساسى و از طريق انتخاب 

خود، داور نهايى است. 
هابرماس براى رفع هرگونه سوءتفاهم درباره نقشى كه براى روشنفكران در 
نظر گرفته است، دو نكته اساسى را متذكر مى شود: نخست آنكه تعهد اخلاقى 
ــنفكرانِ جامعه به تلاش در گستره همگانى و كوشش در  فرهيختگان و روش
ــى،  ــت تاثيرگذارى در فرآيند دگرگونى هاى فرهنگى و اجتماعى و سياس جه
نبايد الزاما منجر به درهم آميختگى فعاليت هاى حرفه اى، علمى و فرهنگى با 
كوشش هاى اجتماعى و كنش آنان در قبال مسايل سياسى جامعه شود. دومين 
نكته به نوع و چگونگى تعهد و التزامى مربوط مى شود كه روشنفكران خود را 
ــى بر افكار  ــا موظف به آن مى دانند. در اين مورد نيز تاثير گذارى سياس اخلاق
عمومى را نبايد با پيوستگى و وابستگى به تشكيلات سياسى خاص يا مشاركت 

در دستگاه هاى حكومتى و مبارزه براى كسب قدرت سياسى يكى پنداشت. 

 خسرو ناقد

 به مناسبت 85سالگى فيلسوف آلمانى

«يورگن هابرماس»
جدل جوترين روشنفكر آلمان

از نظر هابرماس وظيفه و تكليفى جديد، به عهده انديشمندان، 
نويسندگان، هنرمندان و به طور كلى روشنفكران گذاشته 
مى شود كه صرفا به نظريه پردازى و مشغوليت ذهنى فردى 
محدود نمى شود، بلكه از اين پس در كنار پرداختن به رشته 

تخصصى و نظريه پردازى هاى بعضا انتزاعى، به نقد آشكار
و بررسى وقايع جارى در جامعه نيز مى پردازند

چو دخلت نيست
خرج آهسته تر كن

لستر براون
ترجمه: حميد طراوتى

ناشر: كارآفرين
قيمت: 10000تومان

جنگ پنهان ايالات متحده 
و تحريم هاى عراق

جوى گوردن 
ترجمه: زهرا كسمتى

ناشر: نى
قيمت: 22000 تومان

جواد لگزيان


